
روایتی از آنسوی معنای آشنا
   کتــاب »ســمت دیگــر نــگاه« مجموعــه مینیاتورهــای 
کری رودی، اثری در قلمرو  پارادوکســیکال، نوشته مســعود ذا
روایت‌هــای کوتــاه، اندیشــه، طنــز، تخیــل و نگاه متفــاوت به 
جهان پیرامون اســت. این مجموعه می‌کوشــد مخاطــب را از 
ســطح نخســتین و آشــنای یک موقعیت عبــور دهــد و او را به 
، گاه تلخ، گاه  معنایی دیگر برســاند؛ معنایی کــه گاه طنزآمیــز
گی اصلی این کتاب را  فلسفی و گاه غافلگیر کننده اســت. ویژ
می‌توان در تلاش نویســنده برای تغییر زاویه دید و شکســتن 
انتظار خواننده جســت‌وجو کرد. عنوان »ســمت دیگر نگاه« 
نیز به همین رویکرد اشــاره دارد. بســیاری از اتفاقــات روزمره، 
در نگاه نخست ســاده و قابل پیش‌بینی به نظر می‌رسند؛ اما 
گر زاویه دید تغییر کند، همان اتفــاق می‌تواند معنایی کاملاً  ا
متفاوت پیدا کند. نویسنده در این مجموعه، از همین امکان 
اســتفاده کرده اســت تا موقعیت‌های آشــنا را بــه روایت‌هایی 
کری  کوتاه با لایه‌های معنایی متفاوت تبدیل کند. مسعود ذا
رودی برای توصیف ساختار و شیوه روایت این آثار از اصطلاح 
»مینیاتورهای پارادوکســیکال« استفاده می‌کند. مینیاتور در 
این تعبیر، تنها به معنای کوچک بودن و کوتاهی متن نیست؛ 
بلکــه اشــاره‌ای اســت بــه فشــردگی جهــان روایــت در فضایی 
محدود. همان‌گونه که در یک اثر مینیاتــور می‌توان جزئیات 
فراوانی را در سطحی کوچک دید، در این نوشته‌ها نیز تلاش 
شده است در حجم اندک، موقعیت، شخصیت، اتفاق و معنا 

در کنار یکدیگر قرار گیرند. 
عنصر پارادوکس نیــز بخش مهمی از هویــت این مجموعه 
اســت. در بســیاری از متن‌ها، روایت از نقطه‌ای آغاز می‌شود 
کــه مخاطــب تصــور می‌کنــد مســیر آن را می‌شناســد، امــا در 
پایان، چرخشــی اتفاق می‌افتد و معنای اولیــه تغییر می‌کند. 
این چرخــش، گاه با طنــز همــراه اســت و گاه با تلخــی و تأمل. 
، پایان هــر روایت صرفــا پایان یک اتفاق نیســت،  از ایــن منظر
بلکه دریچه‌ای برای بازنگری در آن چیزی اســت که خواننده 
گی‌هــای قابل توجه  پیش از آن تصور کرده اســت. یکــی از ویژ
گون برای ساختن  »سمت دیگر نگاه«، استفاده از عناصر گونا
جهــان روایــت اســت. حیوانــات، اشــیا، طبیعــت، انســان‌ها 
و موقعیت‌هــای اجتماعــی در ایــن مجموعــه می‌تواننــد بــه 
ابزارهایی برای بیان یک مفهوم تبدیل شوند. گاهی یک گربه، 
یک دستگاه، یک فنجان چای، یک ساعت، یک گیاه یا حتی 
یــک موقعیت روزمــره، امکان ســخن گفتــن دربــاره موضوعی 
انسانی را فراهم می‌کند. این جابه‌جایی میان جهان واقعی و 
جهان خیال، به متنها امکان می‌دهد بدون توضیح مستقیم، 

مخاطب را با یک پرسش یا تناقض روبه‌رو کنند. 
طنز در این کتاب نیز صرفاً بــرای خنداندن مخاطب به کار 
نرفته است. در بسیاری از روایت‌ها، خنده می‌تواند مقدمه‌ای 
برای تأمل باشــد. مخاطب ممکن اســت در نخستین لحظه 
با یــک موقعیت طنزآمیــز روبه‌رو شــود، اما پــس از پایان متن، 
متوجه شود که پشت آن موقعیت، مســئله‌ای درباره اخلاق، 
روابــط انســانی، قــدرت، پــول، مــرگ، عشــق، خودخواهــی یا 
تناقض‌های زندگی قرار گرفته اســت. به همین دلیل، طنز در 
این مجموعه اغلب با لایه‌ای از تلخی یا اندیشه همراه می‌شود. 
ایجاز نیــز از عناصر مهم این کتاب اســت. نویســنده تلاش 
کرده است تا جای ممکن از توضیح‌های اضافی فاصله بگیرد و 
روایت را در کوتاه‌ترین مسیر ممکن به نقطه اثرگذاری برساند. 
این شــیوه، نقش خواننده را نیــز پررنگ می‌کند؛ زیرا بخشــی 
از معنای متــن در فاصله میان جمله‌ها و پــس از پایان روایت 
شــکل می‌گیرد. در چنین ســاختاری، خواننده تنهــا دریافت 
کننده یک داســتان نیســت، بلکــه در کامل کــردن معنای آن 
مشارکت می‌کند. »سمت دیگر نگاه« از این نظر مجموعه‌ای 
است که می‌توان آن را تجربه‌ای در حوزه روایت کوتاه دانست؛ 
تجربه‌ای کــه می‌کوشــد از قالب‌هــای آشــنا فاصله بگیــرد و بر 
کشف معنای دوم تمرکز کند. در اینجا کوتاهی متن به معنای 
ســاده بودن آن نیســت. برعکــس، فشــردگی روایــت می‌تواند 
باعث شــود هر کلمه و هر چرخش معنایی اهمیت بیشــتری 

پیدا کند. 
گی‌های فرمی، موضوعات انسانی نیز در سراسر  در کنار ویژ
مجموعه حضور دارند. مرگ و زندگی، عشق، تنهایی، اخلاق، 
فقر و ثــروت، جنــگ، ایمــان، خودخواهــی، بخشــش، امید و 
ناامیدی از جمله موضوعاتی هستند که در قالب‌های مختلف 
وارد روایت‌ها می‌شوند. اما نویسنده معمولاً این مفاهیم را به 
شــکل مســتقیم و خطابی مطرح نمی‌کند؛ بلکه آنها را در دل 
یک موقعیت داســتانی یا خیال پردازانه قــرار می‌دهد و اجازه 

می‌دهد مخاطب از مسیر روایت به مفهوم برسد. 
این کتاب در نهایت بیــش از آنکه بخواهد پاســخی قطعی 
برای پرســش‌های خــود ارائــه کنــد، مخاطــب را به پرســیدن 
و دوبــاره اندیشــیدن دعــوت می‌کنــد. روایت‌ها کوتاه‌انــد، اما 
امکان تفسیرشان همیشه به اندازه حجم متن کوتاه نیست. 
برخی از آنها با یــک لبخند به پایان می‌رســند و برخــی دیگر با 
مکثی که مخاطب را وادار می‌کند چند لحظه بیشتر به پایان 

روایت فکر کند. 
»ســمت دیگر نگاه« را می‌تــوان مجموعــه‌ای از تلاش‌های 
ادبی برای شکستن عادت دیدن دانست؛ تلاشی برای اینکه 
آنچه بدیهی به نظر می‌رسد، دوباره مورد پرسش قرار گیرد. در 
این کتاب، یک موقعیت معمولی می‌تواند به پرسشی درباره 
انسان تبدیل شــود و یک اتفاق ســاده می‌تواند پنجرهای به 

سوی معنایی بزرگتر باز کند. 
در نهایت، شــاید مناســبترین توصیف برای این مجموعه 
همــان عنــوان آن باشــد: »ســمت دیگــر نــگاه«. نویســنده از 
مخاطب نمی‌خواهد فقــط آنچــه را روایت شــده ببیند؛ بلکه 
او را به دیــدن چیزی فراتــر از روایت دعوت می‌کنــد. جایی که 

داســتان تمــام می‌شــود، 
ممکن اســت معنــا تازه 
آغــاز شــده باشــد. ایــن 
گــی، »ســمت دیگــر  ویژ
نــگاه« را بــه تجربــه‌ای 
متفاوت در روایت کوتاه 
و به تلاشــی برای پیوند 
، پارادوکس،  میان ایجاز
طنــز، تخیــل و اندیشــه 
تبدیل می‌کنــد؛ کتابی 
کــه می‌خواهد نــه فقط 
داســتانی کوتــاه، بلکــه 
نگاهــی تــازه در ذهــن 

خواننده باقی بگذارد. 

   آرمان ملی: جهان جای امنی نیســت و به تعبیر دیگر، حال و اوضاع خوشــی 
نــدارد. در این میان، نویســندگان ســعی می‌کننــد با انتقــال تجربیات مشــترک و 
دانش مواجهه با معضلات و تنگناهای بشری، دست‌کم به لحاظ روحی و روانی، 
قدرت تحمل‌پذیری مخاطبان خود را بیشتر کنند. این رویکرد، البته به تناسب 
ملزومات قانونی و مقتضیات اجتماعی-سیاسی در هر کشــوری، مجال ظهور و 
بروز پیدا می‌کند و در موارد قابل توجهی، با معضلات مشــابهی روبه‌رو می‌شــود. 
اورهان پاموک، نویسنده‌ی شهیر ترکیه و برنده‌ی جایزه نوبل در مصاحبه‌ای که 
به بهانه‌ انتشار رمان »شب‌های طاعون« در سال 2022 با واشنگتن‌پست داشته 
-ضمن ارائه توضیحاتی درباره‌ اثر- از این معضلات و موضوعاتی همچون نقش 
و وظیفه‌ یک نویسنده در جهان امروز پرداخته اســت. هرچند از نظر او: »ما باید 
متواضع باشــیم. قدرت ادبیات محدود اســت. مــا فقط می‌توانیم قلــب افرادی 
را که کتــاب می‌خوانند، 
تــکان دهیــم. بیایید در 
مــورد قــدرت داســتان 
اغــراق نکنیــم«. آنچــه 
در ادامــه می‌خوانیــد، 
ترجمــه‌ی مصاحبــه‌ی 
نیــک هیلدن بــا اورهان 
پاموک اســت کــه همراه 
با مقدمــه‌ای که بــر این 
در  نوشــته،  مصاحبــه 

ادامه می‌خوانید. 
هیلــدن:  نیــک      
»شــب‌های طاعون« اثر 

اورهــان پاموک، نوشــته اورهــان پاموک )انتشــارات پنگوئــن( رمانی پــر از تناقض 
ک، تاریخی، در عین حال تخیلی. این رمان که  است: طنزآمیز، در عین حال هولنا
داستان جزیره‌ای خیالی در سواحل ترکیه را روایت می‌کند که در سال‌های پایانی 
امپراتوری عثمانی گرفتار طاعون شــده اســت، هــم نیروی مخــرب بیماری‌های 

همه‌گیر و هم ظهور اقتدارگرایی جهانی را از دریچه‌ی داستانی بررسی می‌کند. 
علاقه‌ مشــترک پاموک به ایــن مضامین به‌شــدت معاصر، تصادفــی بود؛ او 
نوشتن این کتاب را چند سال قبل از ظهور ویروس کرونا آغاز کرد. با این حال، 
استفاده‌ی او از طاعون به عنوان استعاره‌ای برای شیوع اقتدارگرایی تصادفی 
نبود، همانطــور که اخیــراً در گفتگوی مفصلــی که به زبــان انگلیســی در مورد 
»شب‌های طاعون«با واشنگتن پست انجام داد، گفت. تمثیل پاموک از چشم 
صاحبان قدرت دور نمانده و این برنده جایزه نوبل را به اتهام توهین به پرچم 

ترکیه و بنیانگذار این کشور، مصطفی کمال آتاتورک، با دردسر حقوقی مواجه 
کرده است. این اولین باری نیســت که پاموک خشم ملی‌گرایان را برمی‌انگیزد، 
زیرا در گذشــته نیز به »توهین به هویت ترکی« متهم شــده اســت. حتی وقتی 
درباره موضوعات مهم بحث می‌شود، پاموک خوش‌بین باقی می‌ماند و اصرار 
دارد که اوضاع در کشــورش ممکن است به سمت بهتر شــدن تغییر کند. این 

مصاحبه برای طولانی‌تر و واضح‌تر شدن، ویرایش شده است. 
   »شب‌های طاعون« به‌طرز شگفت‌انگیزی خنده‌دار است.

 من بیش از نیمی از داستان را قبل از همه‌گیری ویروس کرونا نوشتم، و همسرم 
سر کار می‌رفت و در آن ســال‌های قبل از همه‌گیری به خانه می‌آمد، و من برایش 
کی دارد می‌افتد! خیلی  کتاب می‌خواندم و می‌گفتم، ببین، چه اتفاقات وحشتنا
از مردم دارند می‌میرند! آتش‌سوزی‌ها، انقلاب‌ها، اعدام‌ها، دار زدن مردم، طاعون 
خیارکی، از هر ســه نفر یکی می‌میرد... و کتــاب من خنده‌دار اســت! فکر می‌کنی 
مردم فکر می‌کنند من سنگدل هستم یا چی؟ او می‌گفت، ادامه بده - ادامه بده. 

بنابراین کتاب را تمام کردم. 
   همانطور که اشــاره کردید، شــما نوشــتن این داســتان را خیلی قبل از 

کووید شروع کردید. چه چیزی الهام‌بخش شما در نوشتن آن شد؟
 سال‌ها پیش، فکر می‌کردم رمانی تاریخی بنویسم که در دوران طاعون عثمانی 
قرون وســطی اتفاق می‌افتــد. در واقــع، در »خانه خامــوش«، یکــی از کتاب‌های 
اولیه‌ام، یک مــورخ عثمانی وجود دارد کــه در حال تحقیق برای یافتن اســنادی 
درباره طاعون گذشته است، و حتی بعداً در » قلعه سفید « صحنه‌هایی از طاعون 

وجود دارد که من در نظر داشتم. 
شــروع بــه خوانــدن دربــاره بیماری‌هــای همه‌گیر قــرن نوزدهــم کردم. شــاهد 
قیام‌هایی در لهستان و روسیه علیه اعمال قرنطینه بودم. در آن زمان‌ها، تقریباً 
بدون استثنا، برای اینکه قرنطینه عملی شود، دولت‌ها اقتدارگرا شدند. ]من این 
را به عنوان رجب[ طیب اردوغان و دولت اردوغان خواندم که در حال اقتدارگرایی 
بودند. در نهایت، با خودم گفتم، الان وقت آن است که رمان تمثیلی و سیاسی‌ام 
را بنویسم، زیرا این یک وضعیت اقتدارگرایانه است. اما قبل از اینکه آن را تمام کنم، 

گرفت.  همه‌گیری واقعی همه چیز را فرا
می‌خواهم این داستان خنده‌دار را برایتان تعریف کنم. وقتی داشتم رمان 
را می‌نوشــتم، به ایــن فکر می‌کــردم که چطــور ســه کتاب برتــر دربــاره طاعون 
»خاطرات سال طاعون« اثر دانیل دفو، »نامزد« اثر الساندرو مانزونی -»جنگ 
و صلح« ایتالیایی- و »طاعون« اثر آلبر کامو نوشــته شــده است. اینها بهترین 
رمان‌ها درباره طاعون هستند و هیچ‌کدام از این نویسندگان طاعون را تجربه 
نکرده بودند. از نظر روانشناســی، واقع‌گرایانه‌ترین اثر دانیل دفو اســت، زیرا او 
کتابش را بر اساس دفترچه‌های عمویش نوشته که طاعون لندن در سال ۱۶۶۵ 
را تجربه کرده بود. هیچ‌کدام از این سه نویسنده طاعون را تجربه نکرده بودند و 
گهان ویروس  . با خودم گفتم، من نفر چهارم هستم! بعد نا من هم همینطور
کرونا مــا را فرا گرفــت و همه شــروع کردند به گفتــن اینکه چقدر خوش‌شــانس 

هستید. 
   آیا همه‌گیری واقعی روی »شب‌های طاعون« تأثیر گذاشت؟

کسنی وجود   بله. در مارس و آوریل ۲۰۲۰، زمانی که کووید کمی مرموز بود و وا
نداشــت و همه وحشــت‌زده بودند، من بالای ۶۵ سال ســن داشتم و ترسیده 
بودم. و متوجه شــدم، با اینکه خیلی تحقیــق کرده بودم، شــخصیت‌هایم به 

اندازه من نمی‌ترسیدند. بنابراین ترس خودم را به آنها تزریق کردم. 
   چرا داســتان به جــای یک مــکان واقعی، در یــک مکان خیالــی اتفاق 

می‌افتد؟
 من این رمان را به عنوان یک تمثیل سیاسی شروع کردم، اما تمثیل‌ها کوتاه 
هستند، و در نهایت به یک توصیف پانوراما از امپراتوری تبدیل شد. چرا به یک 
جزیره نیاز داشتم؟ نمی‌خواستم با وقایع‌نگاران مکان‌های واقعی بحث کنم. 
من یک مکان ایده‌آل می‌خواســتم. نه جزیره آرمان‌شــهر ایده‌آل توماس مور، 

بلکه ایده‌آل به شیوه‌ای که نمایانگر کلیت باشد. 
   یکی از مضامین رایج در آثار شما، تنش بین سنت و مدرنیته است. این 

موضوع در »برف« محوریت دارد. 
 این در تمام رمان‌های من وجود دارد. مدرنیزاسیون، سنت، این‌ها ممکن 

است برای مورخان یا جامعه‌شناســان اظهاراتی بلندپروازانه باشند، اما برای 
من، باید یک داستان باشد. یک داستان انسانی. تصور من از مردم این نیست 
که آدم‌های خوب و مدرنیست وجود دارند و آدم‌های سنتی - اینطور نیست. 
همه ما میل به مدرنیزاسیون و میل به پذیرش گذشته یا سنت را با نسبت‌های 

مختلف در ذهن خود داریم. من اینگونه با شخصیت‌هایم رفتار می‌کنم. 
   شما اشاره کردید که این رمان تا حدودی از تمایل به پرداختن به ظهور 

اقتدارگرایی اردوغان ناشی شده است... 
 دقیقاً همیــن را می‌خواهم در مــوردش صحبت کنم. آزادی بیان همیشــه 
کــی زندگی  مــورد حملــه قــرار می‌گیــرد، امــا مــا در ایــن زمینــه در دوران خطرنا
می‌کنیم. ترکیه بســیاری از نویســندگان و روزنامه‌نــگاران و همچنین تعدادی 
از موسیقیدانان را زندانی کرده اســت. البته این یک مشکل در سراسر جهان 

است. 
نمی‌خواهــم آن را تعمیــم بدهم. منظورم این اســت کــه حتــی در آمریکای 
ترامــپ، آزادی بیــان وجــود داشــت، نــه؟ او نمی‌توانســت آن را محــدود کنــد. 
او حقــوق زنان را برای ســقط جنین محــدود می‌کند، یــا دادگاه ایــن کار را کرد. 
[ اوربان، نخست‌وزیر  پوپولیست‌های راســت‌گرا در اروپا وجود دارند -]ویکتور
مجارســتان- اما او نمی‌توانســت آزادی بیان را محدود کند. در ترکیه... آزادی 
بیان وجود ندارد و بدون آن نمی‌توانید دموکراســی واقعی داشــته باشــید. ما 
یک دموکراسی انتخاباتی داریم. بسیاری از مردم به راحتی به زندان فرستاده 
می‌شــوند، پس چگونه می‌توانید بگویید که در ترکیه دموکراســی کامل وجود 
دارد؟ فکر نمی‌کنم اینطور باشد. بنابراین، در نهایت، نمی‌خواهم تعمیم‌های 

جهانی بدهم. من در مورد ترکیه صحبت می‌کنم. 
   شما دوباره به توهین به هویت ترکی متهم شده‌اید. 

 این بار نــه. این بار کمال آتاتــورک و پرچم. توهین به هویــت ترکی مربوط به 
سال ۲۰۰۵ بود. کمابیش همان است. آنها از من عصبانی می‌شوند، می‌خواهند 
برایم مشکل درست کنند، اما واقعاً نمی‌توانند ادامه دهند. دادستان عمومی 
من را به دفترش دعوت کرد و گفت که سرگرد ]از »شب‌های طاعون«[ توهینی به 
آتاتورک بوده است. این اتفاق در ماه مه امسال افتاد. سپس فاش شد -من این 
کار را نکردم- در تابستان به رسانه‌ها درز کرد و در نهایت، مکالمه این‌طور بود: 
خب، کدام صفحه؟ دادستان نتوانســت یک صفحه را تشخیص دهد و هیچ 
اتفاقی نیفتاد. پرونده من، این بار، در هزارتوی بوروکراسی آنکارا گم شده است. 

   آیا از لحاظ تئوری، تحقیقات هنوز باز است؟
 بله، هنوز باز است. آنها دنبالش نیستند، اما آن را هم نمی‌بندند. برای اینکه 

شاید روزی به آن نیاز داشته باشند. 
کت کردن شماست؟    آیا می‌گویید که این تلاشی برای سا

 شاید تلاشی برای ارعاب وجود داشته باشد، اما در نهایت، آنها می‌دانند که 
این کار جواب نخواهد داد. اما این یک ژست سیاسی است. کتاب او را نخرید! 
وقتی تحقیقی انجام می‌شــود، وقتی گزارش بزرگی منتشــر می‌شــود، بسیاری 
از مردم باور می‌کنند که این درست اســت. البته این سیاست ناسیونالیستی 

است. 
   در جهانی که استبداد در حال افزایش است، نویسندگان یا هنرمندان 

برای مقابله با آن چه کاری می‌توانند انجام دهند؟
 اول، زنده بمــان. برای رفتن به زندان عجله نکن. بعــد، بنویس. من معاون 
رئیس انجمــن بین‌المللی قلم هســتم. من بــه آزادی بیان اهمیــت می‌دهم. 
کت  کت و محدود شده‌اند اهمیت می‌دهم. من سا من به نویسندگانی که سا
کت نخواهند شد. این تمام  نخواهم شد. می‌دانم نویسندگانی هستند که سا

کاری است که از دست ما برمی‌آید. 
همچنین، مــا باید متواضع باشــیم. قــدرت ادبیات محدود اســت. ما فقط 
می‌توانیم قلــب افرادی را کــه کتاب می‌خوانند، تــکان دهیم. بیاییــد در مورد 

قدرت داستان اغراق نکنیم. 
   چه چیزی باید در ترکیه تغییر کند؟

 البته، اولیــن چیزی که نیــاز داریــم آزادی بیان اســت و از جنبه انســانی، به 
رهبرانی نیــاز داریم که مهربان‌تر و دلســوزتر باشــند. کســانی که به حــال مردم 
دلســوزی کنند. کســانی که فقط بــه آمار نــگاه نکنند. مــردم ترکیه واقعــا از فقر 
شــدیدی رنج می‌برند. من هرگز ندیده‌ام که کشــورم -یا هر کشــور دیگری- در 
عرض دو یا ســه ســال تا این حد فقیر شــود. درآمد ســرانه کاهش یافته است. 
ملت کمتر غذا می‌خورد، کمتر مصرف می‌کند. کمتر لذت می‌برد. من خشــم 

را حس می‌کنم. 
   وقتی قبلاً به ترکیه آمدم، فضای بســیار شــادتری وجود داشــت. حالا 
احســاس می‌کنم کشــوری بســته‌تر شــده اســت. آیا این به دلیــل افزایش 

ناسیونالیسم است؟
 به دلایل دیگری بسته شده، نه به دلایل ایدئولوژیک. به دلیل فقر بسته شده 
است. نمی‌توانید غذا بخورید. به دلیل فقر نمی‌توانید سفر کنید و ملت عصبانی 
است. فکر نمی‌کنم کشور از مثلاً ده سال پیش ملی‌گراتر شده باشد. ملت عصبانی 
اســت. موافقم. شــاید ملت حتی خشــم خود را از طریق ملی‌گرایی ابــراز می‌کند، 
گهان همه مردم ملی‌گرا شــوند. آنها ممکن است به درون  اما اینطور نیست که نا
گر پول، رشد، برابری و غیره وجود داشته باشد، به راحتی باز  خود روی آورند، اما ا

خواهند شد. 
   ما داریم درباره موضوعات خیلی جدی صحبت می‌کنیم، اما شــما به 

طرز شگفت‌آوری خوش‌بین به نظر می‌رسید. آیا شما خوش‌بین هستید؟
گر انتخاباتی صادقانه و دقیق برگزار شــود،   بله! من خوشــبین هســتم زیرا ا

ائتلاف اردوغان دوام نخواهد آورد. ملت آزادی می‌خواهد. 
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گــــزارش اورهان پاموک، برنده‌ جایزه نوبل:

  اول زنده بمان؛ بعد بنویس

ادبیات در محاصره الگوریتم‌ها

آیا هنوز خودمان انتخاب می‌کنیم؟

  
در زمانه ما، دیگر ســلیقه ادبــی فرد را فقــط منتقدان، 
استادان دانشــگاه، نویسندگان و شــاعران اثرگذار تعیین 
گرام،  نمی‌کننــد، الگوریتم‌‌های پیشــنهاد دهنده اینســتا
کتاب‌فروشــی‌های آنلاین، صفحات تلگرامی و بسیاری از 
پدیده‌های جدید هم نقش دارند. جدای از این مسأله، 
در دنیای معاصر ســلیقه ادبی ما شــکل ثابتــی ندارد، هر 
دوره تاریخــی در نســبت بــا دوره‌هــای پیشــین، مــا دچار 
تغییر در حوزه‌ ســایق می‌شــویم، سلیقه شــعری خود را 
در بیســت ســالگی به یاد بیاورید و مقایســه کنید با ســی 
سالگی، چهل سالگی و... در دروان پیشــا اینترنت، ورود 
در دنیای سلیقه ادبی هر فرد، مشروط به در نظر گرفتن 
چنــد عامــل می‌شــد: تربیــت والدین، فضــای آموزشــی، 
مجلات، کتاب‌ها، رادیو تلویزیون و تبلیغات خاص احزاب 
سیاسی که در ایجاد ســلیقه‌ای عام یا خاص یک یا چند 

نسل سهیم بودند. برای مثال در دوران معاصر دهه سی 
تا دهه پنجاه گستره نفوذ شعر نیمایی آنچنان وسیع بود 
که حتی شــاعران ســنت گرایی چون شهریار و ســایه را به 
سمت خود می‌کشید، حلقه نیمایی سرایان غالب بر شعر 
معاصر بود. بعدتر شعر سپید شاملویی، شعر حجم یدا... 
رویایی، از جریان ســازان عرصه شــعر مــدرن در محافل و 
روزنامه‌ها بودند و در موازات این‌ها هم جریانات دیگری 
چون موج نو، شعر دیگر، موج ناب، شعر گفتار، غزل پست 
مدرن، شعر زبان در دهه هفتاد که شعر متکثر و متفاوتی 

بود سلایق خوانندگان شعر را دگرگون کرد. 
امــا در دنیــای فــوران داده‌هــا و در عصــر فناوریهــای 
دیجیتال، مــا بــا تکثــر روایت‌هــا و ســایقی مواجه‌ایم که 
لزوما دیگر از منابع ادبی قدیم و حتی منابع معاصر خود 
تاثیر نمی‌پذیرند. به عبارتی دیگر سلیقه ادبی ما را عوامل 
انســانی صرفــا شــکل‌نمی‌دهند، هرچند عوامل انســانی 
به کلی محو نشــده‌اند، اما نظــام نیرومنــد الگوریتم‌ها در 
شبکه‌های اجتماعی نیز در شکل بخشی سلیقه ادبی ما 
گاه سهیم شده‌اند انتخاب ها، مکث‌ها و اسکرول  ناخودآ

کردن‌های ما‌ هــم نیز بــه این جریــان کمــک می‌کنند. در 
چنیــن وضعیتــی مــا مســتقیما انتخــاب کننده نیســتیم 
دامنه انتخاب ما را عوامل متعدد انســانی و غیر انســانی 

شکل می‌دهند. 
 امروزه عوامل هوشمند دیگری در کنار جنگ، تحریم، 
فقر و فقدان رفــاه و آزادی‌های فردی و جمعــی، بر ایجاد 
واقعیت اجتماعی و سلیقه ما دخیل شده‌اند. این نکته 
را هم باید اضافه کرد که امروزه مرجعیت تخصص گرایان، 
اســاتید دانشــگاه‌ ادبیات و منتقــدان مرجعیــت فاتح در 
میدان ادبیات و ســایق رایج نیســت، که در این صحنه 

در شکل بخشی به سلیقه ادبی ما موثر باشند. 
، دیگر اعمال دیدگاه   از سوی دیگر دیگر دغدغه امروز
تکنوکرات‌ها بر شــکل و محتوای ســلیقه ادبی ما نیست، 
بلکه ردپای نقش تکنولوژی‌ها نیز هســت. ما در گذشــته 
نچندان دور با چنین‌وضعیتی روبه‌رو نبوده‌ایم که نقش 
کاوی کنیــم. امروز شــعری  فنــاوری را بــه ســلیقه خــود وا
روی صفحات شــبکه‌های اجتماعــی ما می‌آید کــه لزوما 
بر اســاس معیارهــای متخصصــان حــوزه زبــان و ادبیات 

نیســت، الگوریتم‌هــا بر اســاس توجــه و تعامل کاربــران با 
آن پست، شــعری یا داســتان کوتاهی را در ابعادی وسیع 
بازنشــر می‌کنند کــه لزوما بــا معیارها و ســایق مــا‌ جور در 

نمی‌آید. 
دست‌های نامرئی غیر انسانی، موتورهای جست‌وجو، 
مصنوعــی،  هــوش  ســامانه‌های  و  زبانــی  مدل‌هــای 
الگوریتم‌هــای شــبکه‌های اجتماعــی، و کارکــرد اینهــا 
می‌تواند موجــب اثرگذاری عمیقی بر زندگــی‌ ما و دیگران 
شــود و شــوربختانه در ایــن مســیر عــده کثیــری از مــا نیز 
وابســته بــه ایــن مــوارد شــده‌ایم و نمی‌دانیــم چه بر ســر 
سلیقه ما آمده اســت، در چنین دوره‌ای بیش از هر شعر 
یا متن عمومی شده ای، به منتقدان تیزبین و بی تعارف 
نیازمندیم که این خواست، باز بر اساس اقتصاد توجهی 
که الگوریتم‌ها و ساختار شبکه‌های اجتماعی، پیشنهاد 
می‌دهند در زیر ســایه مطالب کم بازدید قــرار می‌گیرند و 
آنچنان که بایســت دیده و خوانده نمی‌شوند! به راستی 
در چنین وضعیتی، آیا ســایق ادبی ما را خودمان شکل 

؟ می‌دهیم یا بی‌شمار عوامل انسانی و غیر انسانی دیگر

 درباره‌ی »شب‌های طاعون«
سال ۱۹۰۱ در بیســت و نهمین ولایت امپراتوری رو به زوال عثمانی، جزیره 
مینگر، طاعون شایع می‌شود. پادشاه عبدالحمید برای جلوگیری از شیوع 
طاعون از مینگر به اروپا، سربازرس بهداشت و سلامت، بونکوفسکی پاشا، و 
کیزه  پس از او دکتر نوری جوان ولی با تجربه را که به تازگی با برادرزاده پادشاه، پا
کیزه ســلطان دختر پادشــاه  ســلطان، ازدواج کرده، به جزیره می‌فرســتد. پا
قبلی، مراد پنجم، است و کل زندگی اش را در کاخ زندانی بوده؛ به همراه پدر 
و خواهران و برادر و زنان حرمسرا و حالا برای اولین بار از کاخ بیرون می‌آید و 
به همراه همسرش به مینگر می‌رود. در جزیره، سرگرد جوان و میهن پرستی 
به نام کامیل که عاشــق دختری به نام زینب می‌شود، با والی جزیره، سامی 
پاشا، و دکتر نوری هم پیمان می‌شود برای مبارزه با طاعون، سنت‌های غلط، 
خانقاه‌های عصیانگــر، تندروهای مذهبی و آنانی که قــدرت علم و ضرورت 
قرنطینه را باور ندارند. شب‌های طاعون حکایت عشق و دلدادگی، کوشش 
و مبارزه، امیدواری و ناامیدی، میهن پرســتی و تلاش بــرای زنده ماندن در 

تاریک‌ترین روزهای مینگر است. 

آرمان میرزانژاد 
شاعر و منتقد ادبی 


